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عت‌‏ها  ســـا و  ا کـــه  م  یـــد د هـــا  ر با
و  ا  عـــو د فیـــن  طر ی  گفته‌‏هـــا
یادداشـــت  و  را می‌شـــنید  اختـــاف 

یـــک  بـــه  م  نجا ا ســـر و  د  می‏‌کـــر
و  می‏‌رســـید  خداپســـندانه  راه‏‌حـــل 
ســـپس  و  می‌کـــرد  رت‏جلســـه  صو

شـــاهدان  یـــا  شـــاهد  و  طرفیـــن  از 
امضـــا می‌گرفت و آن صورت‏جلســـه 
ایـــن حالت  فصل‌الخطاب می‌شـــد. 

داشـــت  دوســـت  هـــم  خـــودش  را 
اصولـــی  براســـاس  را  تصمیمـــات  و 
می‌گرفـــت کـــه در قرآن بـــرای صلح 
ح اســـت. پدرم  ‏دادن اختلافات مطر
می‌توانســـت مســـائل را خیلی سریع 
در ذهنش به مســـائل حائزاهمیت و 
اســـتراتژیک، خیلی مهم، مهم یا کم‏ 
اهمیت و قابل ‏اغمـــاض طبقه‏‌بندی 
کنـــد. چه‏ بســـا عواملی کـــه در ذهن 
و  برجســـته  خیلـــی  دعـــوا  طرفیـــن 
عامـــل کینـــه و قهرکردن شـــده بود، 
وقتـــی او اهمیتـــش را تقلیل می‏‌داد 
و پاییـــن می‌آورد و در جایگاه خودش 
قـــرار مـــی‏‌داد و وزن درســـتی بـــه آن 

توقع یا انتظار و ســـوء‏تفاهم می‏‌داد، 
تلطیـــف  فضـــا  کـــه  می‌شـــد  باعـــث 
طرفیـــن  وضعیـــت  ایـــن  در  شـــود. 
حاضـــر می‌شـــدند در ادعاهای خود 
تجدیدنظـــر کنند یا در مقابل کســـی 
ریش‌ســـفیدی  برای‌شـــان  دارد  کـــه 
می‏‌کنـــد، تواضـــع کننـــد. گاهـــی بـــه 
امـــا می‏‌فهمیدند  زبـــان نمی‏‌آوردند، 
اشـــتباه کرده‏‌اند که مثـــاً بی‌خودی 
بر چیزی ســـماجت و اصـــرار ورزیده 
و بـــرای آن چنـــد ســـال بـــا مـــادر یا 
بـــرادرش قهـــر کـــرده، در حالـــی‏ که 
آن موضـــوع واقعـــاً اهمیت نداشـــته 
ئمـــه  ا و  ا  خـــد می‌فهمیـــد   . ســـت ا
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جلد نخســـت کتـــاب ســـال‌های بی‌حصـــار حاوی خاطـــرات اصغـــر ابراهیمـــی‏ اصل 
اســـت که در هشـــت فصل تنظیم شده و بررســـی و انتشـــار جزء به جزء آن را در »ایران 
اقتصـــادی« آغاز کردیـــم. فصل اول از تولد تـــا ورود به دانشـــگاه را دربرمی‌گیرد. فصل 
دوم به دوران دانشجویی وی در دانشـــکده نفت آبادان اختصاص دارد. فصل سوم در 
خصـــوص بازگشـــت وی از امریکا در روزهـــای نزدیک به پیروزی انقلاب اســـامی تا پایان حضورش به‏ عنـــوان فرماندار 
اهواز در خوزستان اســـت. در فصل چهارم به دوران اســـتانداری ایلام و در فصل پنجم به دوران استانداری آذربایجان 
غربی پرداخته شـــده است. فصل ششـــم به جدا شـــدن او از وزارت کشـــور و خدمت در وزارت نفت اختصاص دارد. در 
فصـــل هفتم خاطـــرات دوران خدمت در ســـازمان آب منطقه‌ای تهران و صنایع دفاع روایت می‌شـــود. فصل هشـــتم 
نیز بـــه دوران مهم حضور وی در مترو و احداث این پروژه ملی اختصاص دارد. در شـــماره امـــروز نکاتی درباره وضعیت 

تحصیلی و ســـفر 40 روزه به اروپا منتشـــر شده است.

گزارش

 

سفر 40 روزه به اروپا

کتاب

اواســـط تابســـتان، دانش ‏آموزانی از سراســـر کشور را 
که توانســـته بودنـــد رتبه‌‏هـــای برتر مســـابقات علمی 
رامســـر را کســـب کنند، با یـــک اتوبوس بـــرای بازدید 
از یـــازده کشـــور راهی اروپـــا کردند. ما دانـــش ‏آموزان 
برتـــر، حـــدود چهل نفـــر بودیـــم. بدون شـــک دیدن 
آن ‏همه مراکز علمی، دانشـــکده ‏ها، پژوهشـــکده‌‏ها، 
موزه‌‏هـــا و مراکز تاریخی می‏‌توانســـت دید مـــا را درباره 
پیشـــرفت‌‏ها یا نقاط ضعـــف اروپا باز کنـــد و از لحاظ 
ملت‌‏هـــای  بـــا قومیت‌‏هـــا،  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی 
مختلف، نظم ‏و ترتیبی که در اداره امور کشـــورها بود 
و ســـطح رفاه یا فقر آن کشـــورها آشـــنا ســـازد. وقتی از 
این ســـفر حـــدود چهـــل روزه برگشـــتیم، مـــن مقاله 
مفصلی درباره آن نوشـــتم که همان موقع چاپ شـــد. 
بعدها کـــه آن مقاله را می‌خواندم بـــرای خودم جالب 
بود، یعنی احســـاس می‌کردم به نـــکات خیلی دقیقی 
در هر کشـــور توجه کردم و اطلاعـــات بعدی من از آن 
کشـــورها بعـــد از ده ‏پانزده ســـال تأیید می‌کـــرد که آن 
موقـــع برداشـــت‌‏های من درســـت بوده اســـت و این 

لطـــف و عنایت خـــدا بود.
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